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:چكيده
و نقش آن در جوامع و ماهيت و بررسي ادوار مختلف جنگ مطالعه

و علومي جامعه مختلف در بررسي پژوهشگران عرصه سياسي شناسي
و در مقاله. اهميت بنيادين دارد ي حاضر، ضمن تحليل تاريخ جنگ

و پسـامـدرن، چگونگي تغيير در ماهيت آن در جامعه ي سنتي، مـدرن
و نقش هويت و سـاختاري جامعه آن تحولات معرفتي ها ساز جنگ در

 براي نگارنده،ي اصلي مورد نظـر مسأله. گيـرد مورد ارزيابي قرار مي
هم«اثبات اين مهم است كه مي ما .»كنيم چنان در جوامع نظامي زندگي

ي عصـر مدرن به حذف بينانه كرد خوش برخلاف روي: به عبارت ديگر
و نهاد جنگ از زندگي جديد، مـا هر روز شـاهد اشكال مخرب تر جنگ

ـ جهان بوده پي ي ايم؛ چنان كه در دوره آمدهاي منفي بر زيست
پسامدرن خطر آن تمام هستي بشـر را در معـرض انهدام قرار داده

و آمـار عينيت خواهد كرد از طريق استفاده از مثال اين روي. است هـا
.يافت

 جنگ، سياست، مدرنيته، پست مدرنيته، هويت:ها كليد واژه

و علوم سياسي دانشگاه مازندران استاديار گروه علوم سياسي دانشكده* ي حقوق
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 جنگي كه درخواهد گرفت
 اولين جنگ نيست،
هم پيش از آن جنگ  هاي ديگري

 ده استبو
 وقتي آخرين جنگ تمام شد
و شكست  خوردگان پيروزمندان بودند
 فرودستان سرزمين مغلوب

 ... كشيدند گرسنگي مي
 فرودستان سرزمين فاتحان نيز

)1(برتولت برشت، جنگ

 مقدمه
مي جنگ به آفتاب« و حالتي اندكي از ماهيتش تغيير پرستي ماند كه در هر وضع
(يابد مي  كه در1اين عبارت صريح از كارل فون كلاوزويتس)69: 1955كلاوزويتس، ...

و گونه ها از عصر جوامعي زمان گوني جنگ نقل شده است، در همه باب ماهيت
چه)73: 1380هابسباوم،(» هاي تمام عيار عصر جنگ«ابتدايي گرفته تا  و دوران مدرن
آ سازي شده هاي شبيه بسا عصر جنگ عصر«ن با عنواني پسامدرن كه ويريليو از

مي) 178: 1382ويريليو،(2»فراجنگ كه. برد، كاربرد داشته است نام واقعيت آن است
را پديده ي جنگ به همان نسبت كه در جوامع پيشين نقش داشت، امروزه نيز اين نقش

و تشديد كرده است و. تأكيد و اجتماعي شده جنگ بعدي دايمي از زندگي سياسي
با رابطه و ملت رقابتي نزديكي حال، برخلاف در عين. ها پيدا كرده است آميزي جوامع

و دولت بندي ساده هاي سنتي بعدي كه در آن جنگ يك صورت ساختار جوامع ابتدايي
و اجتماعي يا مبتني بر واقعيت  ساده بود، هم اينك، با تكوين ساختارهاي اقتصادي

و تكنولوژي صنعتي جوامع از يك و تحول در فن ـ نظامي، صورتي از بربريت سو
آميز آن هستي جهان را در معرض خطر قرار داده است؛ فزاينده را يافته كه زبان فاجعه

و طوري به و چه بسا اعضاي آن نيز در مقابله با خطرات قدرت كه سازمان ملل
و ترورهاي ها كه اشكال متنوعي چون جنگ خشونت و جنوب و نزاع شمال هاي قومي

خ و ناتوانند ود گرفتهعقيدتي به اخيراً در نتايج پژوهش بانك جهاني،. اند درمانده

 
1- Carl Van Clousewits 
2- Hyper-guerre 
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مي تصريح شده است كه پيش با52شود بيني  ميليارد1/1 كشور در حال توسعه
ي دارند،تر كه وضعيت اقتصادي مناسب تر از كشورهاي پيشرفته برابر بيش10جمعيت،

و ديگران(در معرض جنگ داخلي قرار دارند كرد فارغ از اين روي).17: 1383، هايت
آن خطي، امروزه سياست تك و عملكرد ي ها در صحنه هاي برخي از سران جهان

در نظرسنجي اخير: تلخ ديگري نيز دارد، براي مثال سياست جهاني، حكايت از واقعيت
ترين خطر را براي كدام كشور بيش2003ي تايم در برابر اين پرسش كه در سال مجله
ميصل ازح جهاني پديد  نفري كه به اين پرسش پاسخ داده بودند، تنها 000/318آورد؟
و درصد كره7 و قريب8ي شمالي را درصد ايالات متحده84 درصد عراق ي امريكا

).43: 1384ميلر،(خطري براي صلح جهاني ذكر كرده بودند
مح به اين ترتيب، جنگ را مي سوب كرد، چنان بايست جزو لاينفك زندگي روزمره

ي نوزدهم بيني برخي متفكران غربي سده طور كامل تنها به خوش كه ديگر امحاي آن به
بي كه گفته بود تنهاي آرنولد توين شايد بتوان به اين مناسبت، از اين نظريه. رسيد مي

)20: 1373توين بي،(» هاي جنگ مطرح بود لوحي اصل فضيلت در گذشته با ساده«
و براساس تفسير امروزي و فرتوت نشده و اذعان نمود كه نهاد جنگ، هرگز پير  كرد
و جوامع، تحول پيدا كرده است خاستگاه ملت به. ها و توجه لذا، پافشاري بر جنگ

داستان جنگ«پس. هاي نظامي، امروزه به سياستي نهادينه شده تبديل شده است فضيلت
براي مثال در ميان)3: 1996كيلي،(».انگيز بوده است در تمام دوران، امري وسوسه

در بخش. هاي خاصي از جنگ بازتاب يافته است هاي تمدن، جلوه اولين تاريخ نوشته
اي از خطوط هيراگليف، ما شاهد تشريح پيروزي يكي از نيروهاي فرعون عمده

هاي پادشاه هاي روشني از جنگ در خط معين، نشانه. هستيم2و نارمر1اسكورپيون
هم. وجود دارد3گيلگمش اي از تاريخ چون عهد عتيق، در بخش عمده در كتب مقدس

و ايران شرح مفصلي از جنگ تمدن و پادشاهان هاي كهن مثل چين، يونان، روم ها
و بزرگ گيري دولت بعدها با شكل. آمده است)3(جنگجو نمايي هويت ملي، هاي ملي،

و جغرافيايي، اين مسأله  و تفاوت زباني .تشديد شده استو تمايز

1- Scorpion 

2- Narmer 

3- King Gilgamesh 
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و كيفي رسد در يك تقسيم به نظر مي و تحول كمي بندي تاريخي از فرايند تغيير
هر. گون به تمايزات ساختاري دست يافت ها بتوان ضمن فهم ادوار گونه جنگ طبعاً

بندي امواج تمدني آلوين تافلر نيز كه در تقسيم كدام از اين ادوار تاريخي يا تمدني چنان
ب و جلوهي فهم نگرشه منزلهآمده است، ي هاي نظامي متفاوت به مقوله هاي متفاوت

.جنگ بوده است
 كه1ي كلان وضعيت جنگي گانه در نوشتار حاضر، برآنيم تا ضمن بيان ادوار سه

مي شامل ماهيت جنگ و پسامدرن و هاي سنتي، مدرن شود، به اختصار به بيان اغراض
و ايده انگيزه در ها آن. ها بپردازيمآني دفاع مشروع در جا كه هويت مقوله از اي كليدي

و جنگ انگاره شناسي مدرن است، طبعاً چارچوب معرفت هاي هويتي در عصر مدرنيته
اي بارز داشته؛ اما اين به آن معنا نيست كه اعصار پيشين، خالي از اغراض جلوه

و كشمكش ملاحظات:ي مثالبرا. ها بوده باشند گوناگوني در جهت تشديد تعارضات
و جنگ«، در كتاب2ساختار كنت والتز مي» انسان، كشور دهد كه با اتكا به سطح نشان

پي تحليل مبتني بر طبيعت بشر مي و توان گير ذات شرور جوامع ابتدايي يا سنتي بود
هاي منجر به جنگ را در آن بررسي كرد يا براساس سطح تحليل دوم كه به رفتار انگيزه

و ها براساس چه انگيزه سياست جهاني اشاره دارد، نشان داد كه دولتدولت در  ها
طور همين). 414-400: 1383 هالي، بروس(اند اغراضي از ضرورت جنگ سخن گفته

و صلح شيوه«، در كتاب3مند مايكل دويل مطالعات نظام مي»هاي جنگ كه، نشان دهد
سهو انگيزه تبيين جنگ و دكترين واقعها، اساساً در چارچوب گرايي، ليبراليسم

و اين روي به سوسياليسم قابل توضيح است كرد نيز بر حضور عناصر مختلف منجر
).4(ي مورد نظر دارد جنگ در سه دوره
ي اصلي، مسأله4شناختي آنتوني گيدنز هاي جامعه كه با استناد به ديدگاه سرانجام اين

مي چنان. مقاله را ايضاح خواهيم كرد پردازان اجتماعي انيم، گيدنز برخلاف نظريهد كه
و عقلانيت را  و كنت كه صنعتي شدن كلاسيك، چون ماركس، دوركهايم، اسپنسر

و تمدني خشونت و پايان طلب به دوران علمي معادل گذار از اعصار بدوي گرايي

 
1- Posture of War 

2- K. Waltz 
3- M. Doyle 

4- A. Giddens 



و پسامدرن  چرا جنگ؛ ماهيت جنگ در عصر سنّت، مدرنيته

15

مي جنگ و پسامدرن دست بگذارد؛ ها دانستند، بر آن است كه بر دو خصوصيت مدرنيته
و بتدا اهميت نظارت گسترشا و دوم تداوم خشونت، جنگ يافته در آغاز ادوار مدرن

ي نظري هسته). 129-92: 1382گيدنز در وبستر،(تأثير آن در تحولات جهان معاصر 
هم«دكترين گيدنز آن است كه مي ما : 1383گيدنز،(».كنيم چنان در جوامع نظامي زندگي

خش). 374 و 1»دولت پادگاني«ي با استناد به نظريه) 1985(ونت او در كتاب دولت ملي

و فوكو، نشان مي2لاسول آور دهد كه ارقام سرسامو آراي منتقدين جديد چون آدورنو
فن هزينه و و رشد در حال انفجار علم بر هاي نظامي ـ نظامي، نه تنها آوري صنعتي

بل تغيير ماهوي ماهيت جنگ بر كه از آن مهمهاي كنوني تأثير بلافصل گذاشته؛ تر
و خطرناك تأثيرات وخيم و محيط پيرامون او دست تر جنگ تر هاي جديد انسان

آن مي و(اي جنگ از بعد كلان كه در قياس ماهيت سه دوره گذارد، مĤلاً سنتي، مدرن
وي متأخر چنان توان مسلحي به خود گرفته كه فراتر از دولت، دوره)پسامدرن ها
و همينهاي سنت امپراتوري و ملي است طور ادوار جنگي در بخش. هاي مذهبي

و نتايج اين پژوهش مورد تأكيد مجدد قرار نتيجه گيري اين مقال، ملاحظات تكميلي
مي1نمودار شماره. خواهد گرفت ).5(دهد، ماتريس تحليل حاضر را نشان

 دولت پسامدرن
 دولت مدرن

ـ امپراتوري هاي دولت سنتي

 سنتي
 دولتگيري شكل

 قبايل

هم گروه  خون هاي
 خواهي خصومت خون جنگ ابتدايي هاي سنتي جنگ جنگ مدرن جنگ پسامدرن

1- Garrison-state 

2- Lasswell 
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ـ خط عمودي چگونگي خط سير تكوين سازمان-1نمودار شماره هاي اجتماعي
و پسامدرن به نمايش مي ـ سنتي تا مدرن خط سياسي را در اشكال بدوي و گذارد

و تكامل انوا ميع جنگ را براساس ملاحظهافقي، تكوين .دهدي عمودي نشان

ي سنتي ماهيت جامعه-1
1هاي ابتدايي عصر جنگ-1-1

و سازمان ي نيروي يافته در چارچوب اهداف اين مقاله، جنگ، كاربرد عهدي
ها تعريف فيزيكي ميان دو يا چند كشور با هدف وارد آوردن خسارت يا خسارت

مي چنان. شود مي هاييي دولت يا دولت شود در اين تعريف اعمال قهريه كه ملاحظه
و كنش جمعي اين تعريف نشان دهنده. نسبت به دولتي ديگر مدنظر است ي سازمان

و نزاع مي هاي پراكنده است كه آن را از برخوردهاي فردي ازي بسياري متمايز سازد؛ اما
 دارد، اين تعريف با لحاظ تري شناسي در اين نوشتار تجسد بيش جا كه بينش جامعه آن

و منظمي است كه بين ستيزه جنگ«در اين چارچوب. شود ديگري كامل مي ي خشن
و به اين ترتيب از انگيزه). 220: 1382علي بابايي،(»گيرد دو يا چند اجتماع درمي ها

و غارت، ترس از بيگانه، خودنمايي يا  ماهيت جوامع ابتدايي هم عواملي چون غنيمت
و مذهبي ايفاي نقش كردهعلايق  و لينسكي در تعريف جوامع. اند اساطيري نولان

و چگونگي تحول آن هاي اين ازجمله. اندي اساسي تأكيد كرده ها، بر چند مؤلفه انساني
و نهادهاي توان به جمعيت، فرهنگ، فرآورده مي هاي مادي فرهنگ، سازمان جامعه

و نظام و اكثر مردم. هاي نمادين اشاره كرد اجتماعي شناسان، براساس به اعتقاد ايشان
در جامعه بندي ها است كه امكان رده همين مؤلفه و پيشرفته هاي انساني به ادوار ابتدايي

و لينسكي،(شود دوران اوليه يا مياني عملي مي با لحاظ ). 186-139: 1380نولان
مي درجه :چند گروه دانستتوان مجموعاً جوامع سنتي را شاملي رشد تكنولوژي

و جوامعي كه در مرحله-1 مي جوامع شكارچي .بردندي گردآوري خوراك به سر
مي جوامعي كه در مرحله-2 و زرع به سر در-3. بردندي ابتدايي كشت  جوامعي كه

مي مراحل پيشرفته و زرع به سر ي جوامعي كه مراحل اوليه-4. بردندي كشت
ي كشاورزي رسيده وامعي كه به مراحل پيشرفتهج-5. كردند كشاورزي را طي مي

1- Primitive Wars 



و پسامدرن  چرا جنگ؛ ماهيت جنگ در عصر سنّت، مدرنيته

17

به، هنوز جوامع سازمان2و1كه در مراحل با توجه به اين. بودند وجود نيامده دهي شده
به عبارت. بود، سخن گفتن از جنگ ميان اقوام ابتدايي موضوعي گمراه كننده است

و تكنولوژيك ديگر، از آن ي به همراه جا كه رشد جمعيت، رشد اطلاعات فرهنگي
رخ سكونت دايمي در يك جا وجهي ابتدايي داشته، نزاع آن هاي ها نيز داده در ميان

اين جوامع كه داراي تكنولوژي بسيار ساده. صورتي از نبردهاي ابتدايي را داشته است
و كمان دست يافته بوده و سلاح تير در اين دوره،. اند اند، در سطح ابزار دفاعي به نيزه

بهكشت نبات و اهلي كردن حيوانات نيز نهايت اين دوره، زماني. وجود آمده است ات
مي» خيش«است كه  و عصر جامعه پيدا ميي ساده شود اگر. گرددي كشاورزي آغاز

و پسامدرن، مقولاتي چون هاي تشديد كننده بگوييم انگيزه ي جنگ در دوران مدرن
و ايدئولوژي بود ازه است، بنا به همين ملاحظهنيروي كار، طلا، نفت يا عقيده ي ناشي

به دادن الهه توان گفت كه تصاحب نيروي جادويي، آشتي تكامل اجتماعي مي هاي تشنه
و ساير ملزومات ابتدايي ازجمله انگيزه هاي خون، گرفتن غنايمي چون حيوانات اهلي

ها قابل دورهبه اين ترتيب، تعبير از جنگ ابتدايي در اين. نبردهاي پراكنده بوده است
در جنگ ابتدايي عبارت بود از اعمال آن نوع شيوه«: تشخيص است ي برخورد كه

يكي.ي قبل از تشكيل دولت ميان جوامعي كه فاقد خط بودند، رواج داشته است مرحله
و عمليات تاكتيكي از ويژگي هاي مهم جنگ ابتدايي در اين است كه فرماندهي، رهبري

هر جنگ در چنين بافت).46: 1376ير،مي(»ه استدر آن خيلي ملحوظ نبود هاي سنتي
آن چند رويدادي بوده كه مرتباً  و اغلب گروه سني خاصي از مردان در اتفاق افتاده

و مهمات، كمك  و چه بسا زنان نيز به جنگجويان در رسانيدن آذوقه شركت كرده
در مي ، نشان2هايو تورني1تهاي كوئنسي راي كه پژوهشن حال، چنا عين رساندند،
هاي شخصي كوچك، هاي پيشين بازتابي از انگيزه دهد، تمام اشكال جنگ مي

و شيوه روي و چه بسا نوعي ورزش يا اعتقاد كردهاي غيرعقلاني هايي براي ماجراجويي
(6(است اساطيري بوده  دو كيلي با استناد به ديدگاه).11-8: 1996كيلي،) هاي اين
مي تكنولوژيكي كار را كه زمينهمتفكر، دلايل  كرده است،ي محدوديت آن را فراهم

و گردآوري نيروي انساني-1: مورد توجه قرار داده است  عدم كفايت-2 فقر در بسيج

1- C. Wright 

2- Turney - High 



 2،1384سال ششم، شماره

18

و ضعف تداركات و-3امور لجستيكي  به دليل موانع پيش گفته، امكان انجام عمليات
خلأ عدم آموزش سازمان. مدت نيز وجود نداشته است هاي طولاني درگيري و يافته

و لجام بخش، اتحادهاي موجود گروه دولت سامان و قبايل اضطراري  گسيخته ها
هاي شمشيرباز، مثل گروه(اي در نبردهاي نظامي ويژه فقدان جنگجويان حرفه-4

و سواره كمان (اي كه در ادوار بعدي جوامع سنتي تحقق يافتند هاي حرفه نظام دار صص)
و).10-12 و اقتصادي اين جوامع و فرهنگي  با توجه به ساختار زيستي، اجتماعي

مي شرايط كه گروه و بيش ها در آن به شكل روزمره، سيال زندگي آن كردند ها درگير تر
و غيرحرفه1ها پراكندهي مايحتاج خود بودند، طبعاً جنگ توليد روزمره اي بوده، غيرمؤثر

.است

ام دولت-1-2 و  هاي سنتي هاي سنتي؛ جنگ پراتوريهاي سنتي

اندي جنگ را از بعد تكاملي مورد توجه قرار داده برخي از متفكراني كه مسأله
و قبايل، زمينه هاي ابتدايي در ادوار پيش اعتقاد دارند كه همان نزاع ي گفته ميان طوايف

و تشكيل واحدهاي بزرگ و پيچيده ايجاد اس تر اين«ت، تر اجتماعي را تسهيل كرده
طلب گشته يا به عبارت ديگر اين تكامل هاي صلح تكامل باعث گسترش مداوم گروه

تر مداوماً تحت پوشش نظامات هنجاري مشترك هاي بزرگ باعث شده است تا جمعيت
آن. در آيند »ها براي جنگ ابتدايي سهمي در تكامل اجتماعي قايل بودند به اين اعتبار،

)7) ي مشخص، اشكال اوليها توزيع جمعيت در يك محدودهب).64: 1376ير،مي)
ـ شهرها شكل مي و طبقات مختلف چون دهقانان،. گيرد دولت جمعيت به شؤون

و جنگجويان نيز به واسطه پيشه و روزمزدها تقسيم شده و وران، تجار ي ابداعات
در. بخشند اختراعات جديد، موفقيت خود را در شكل جديد دولت سنتي تجسم مي

و طبقه، صورت شرايط ايجادشده تا بندي حكومتي، توزيع قدرت سياسي بندي اجتماعي
و نحوه مي حد قابل توجهي از خصوصيت به. پذيردي توزيع قدرت نظامي تأثير نياز

و ارسطو در ارايه هاي خودي ديدگاه يادآوري نيست كه متفكراني چون افلاطون
ـ شهر بر همين پيرامون شكل .اند مسايل تأكيد داشتهگيري دولت

مي چنان و خونين باشند، يازي به جنگ دست: گويد كه گيدنز هايي كه غالباً طولاني

 
1- Desultory 
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و گذار از دوران پيشادولتيي دولت هاي تكامل اوليه يكي از آشكارترين ويژگي و1ها
و امپراتوري ورود به عصر دولت با تحول ). 376: 1381گيدنز،(هاي سنتي بوده است ها

و پيشرفتي نوآورير عرصهد هاي فني، در بافت جوامع سنتي هاي فكري، كشفيات
و تغيير در ساخت سلاح و هاي جنگي، امكان گذار به جوامع پيشرفته اين دوره ي كشت

و جوامعي كه به مراحل پيشرفته اختراع«.ي كشاورزي اختصاص داشتند فراهم آمد زرع
 قبل از ميلاد براي نخستين 1700ين، در حدودنش هاي جنگي از سوي مردم استپ ارابه

و در كنار دگرگوني جنگ، امكان برتري برخي و چرخ را تركيب بار قدرت توأم اسب
ج1383دان،(»ها را بر ديگران سهولت بخشيد هاي سنتي يا امپراتوري از دولت ،1:100 .(

سپ در كنار صنايع نظامي چون ارابه خود ر، جوشن، كلاههاي جنگي، ابداعاتي چون انواع
و كمربندهاي چرمين، تفوق برخي دولت يا كلاه ها را در شرايط خاصي هاي آهنين، زره

و امپراتوري تمديد كرد؛ ازجمله برتري دولت جمشيدي،(هاي رقيب هاي ايراني براقوام
1383 :130-150.(

و نظام چنين شاهد شكل اين دوران، هم ر، رشدت هاي اعتقادي پيشرفته گيري اديان
و تحول در ابعاد گروه و ايجاد مازاد اقتصادي و جامعه اقتصادي در چنين. ها بود ها

و احوالي تعجبي نداشت كه كاست حاكم براي دست و قدرت اوضاع يازي به ثروت
كه چنان.ي خود را از طريق مزدوران جنگاور تقويت كنند تر، قدرت برهنه بيش
و اسكندر در كنار رود گرانيكوس رخ داد، تقريباًسيدر نبردي كه ميان پار: اند نوشته ها
و در نبرد اسيوس نيزي پياده همه  نفر000/30نظام پارس، از مزدوران يوناني بودند

).130ص(يوناني مزدور در داخل سپاه پارسيان بودند
و توان اين طبقه و متنفذ از تسخير طبيعت بدين ترتيب بود كه تمام توش ي نيرومند

و استيلا بر انسانه تسخير سرزمينب و اين چرخش از بركت ها هاي ديگر متوجه گشت
مي آوردهاي تازه دست . توانست تكاپويي سخت سودآور هم باشدي پربار تكنولوژي،

ي مثل افزايش جمعيت، وابستگي به كشاورزي آبي كننده ثبات البته اين فرايند با منابع بي
را توليد يك رشته كه اساساً متمركز بر2كاربر ي محدود از غلات بود، جوامع موجود
به. پذير هم ساخت آسيب صورت اين امر با تشديد بيماري، الگوهاي اسكان جديد را

 
1- Prestate 

2- Labor-intensive irrigated agriculture 
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اين مراكز در معناي واقعي«به زبان اكانل. ناپذير ساخت هاي شهري اجتناب باروري
ب زايي بودند كه به اشاعه هاي طاعون لانه ويژه در ايام سوءتغذيه كمكهي سريع بيماري،

).460-441: 1382اكانل در كلمبيا،(»كردند
تريني تعادل جمعيت، مهم در كل اين دوران، تا پيش از آغاز عصر جديد، مسأله

ها قادر هاي اضافه جمعيت، ارتش ها بود؛ چرا كه در طول دوره عامل در وقوع جنگ
اگ بودند سرزمين ر افزايش جمعيت بيش از حد انتظار هاي جديدي را تسخير كنند يا

و نگران تغذيه كه بود، جمعيت مازاد را نابود كنند ي ايشان نباشند؛ اما موقعي
مي جمعيت يا يافت، ارتش ها كاهش ها قادر بودند كارگران جديدي را از طريق بردگان

تجي تنزل شأن افراد بشر به سطح نمونه پديده«. اسراي جنگي تأمين نمايند اري كه هايي
صص(» ها بود، نمادي از اين نظام)بردگان(بايد در شكل جنگي بازار معامله شوند 

441-460.(
هاي سنتي دولت. ها تكامل يافتند هايي بود كه انواع دولت در دوران چنين نظام

و تحت انقياد درآوردن هايي بودند كه معمولاً از طريق غلبه بزرگ، امپراتوري ي نظامي
كم گروه مي هاي و سلاح روش. شدند تر قدرتمند بنا هاي استفاده از فلز براي توليد زره

هايي، مفهوم ارتش در دل چنين دولت. براي نخستين بار مورد توجه قرار گرفت
و قدرت. وقت، معنا يافت جنگجوي ثابت، مردان سرباز تمام شان در جوامعي كه ثروت

د بهبه استفاده از كشتي بستگي داشت، جنگجويان . وجود آمدند ريايي متخصص نيز
به ارتش« و نيروهاي دريايي و اغلب در آغاز، هاي ثابت طور معمول نسبتاً كوچك بودند

و امپراتور را برعهده داشتند و خاندان پادشاه تر نيز هاي بزرگ ارتش. حفاظت از دربار
» ايجاد گرديدندبا سربازگيري از دهقانان يا با تشكيل اتحاد با ساير فرماندهان نظامي

).376: 1381گيدنز،(
ـ ملت و پيش از تحول دولت هاي لازم به ذكر است كه در عصر جوامع كشاورزي

هم سده چون مناطق اروپاييي شانزدهم، در جوامعي كه صورتي كمابيش فئودالي
و ايران يا دولت هاي ابتدايي داشتند يا اشكالي از امپراتوري هاي تحول تر چون چين

آنتهياف و امپراتوري روم، يا جوامعي كه وتيفوگل را تر چون يونان آب«ها 1»پايه جوامع

هم يا مكرر به2»اي دو دوره«هايي خاصي از جنگ خواند، پديده مي چون وجود آمد كه

 
1- Hydraulic 
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و ايراني يا جنگ2و پونيك1جنگ پلوپونزي ها، پيش از حل نهايي، مجدداً هاي يونانيان
مهر با اين همه، جنگ عصر امپراتوري.شدميدر طول دوره تكرار  ها، به تعبير تافلر

ها انكارپذير اقتصادهاي زراعي موج اولي را بر پيشاني دارند كه باعث پديد آوردن آن
و اين تنها از جنبه دهي، ارتباطات،ي سازماني تكنولوژيكي نيست؛ بلكه از جنبه شد

و پاداش نيز صادق بو .ده استلجستيك، نظام اداري
و مغول كه تجربه شدند، چيني در ميان جوامع متعدد امپراتوري يا اشكالي از آن ها ها

ي جنگي يا حتي به تعبير به عبارت ديگر صورت جامعه. تر بودند از ديگر انواع قدرتمند
ها در اين بين ازجمله چيني. كردند هابزي را بهتر منعكس مي3»وضعيت جنگي«تر دقيق
بو ملت و حتي كشتيهايي و توپ هاي جديد، به مناطق دند كه با استفاده از باروت

آن گسترده و و اين تا زماني ادامه داشت اي لشكر كشيدند ها را زير يوغ خود درآوردند
ها را در درون مرزهاي خودشان محصور ميلادي، چيني1371كه فرمان امپراتوري سال 

ك. كرد ه توانستند تا نه تنها سفرهاي اكتشافي را آغاز چند سال بعد اين اروپاييان بودند
. ها يدك كشند ها، قدرت غرب را در مقابل ديگر قدرت كنند؛ بلكه احتمالاً براي مدت

مي» پيمايي عصر اقيانوس«رو اين دوران، كه فرناند برودل با عبارت از اين كند، از آن ياد
و از آن پس جنگ نقطه و مدرنيته هاي ملي عمدتاً دولتآوريي عزيمت رنسانس

).432-405: 1372برودل،(شود اروپايي مي

ي مدرن، متافيزيك نوين جنگ ماهيت جامعه-2

از ترديد ماهيت جامعه بي و ي مدرن را بايستي در گذار تكنولوژيكي از امور سنتي
آن پس در چارچوب متافيزيك نظري جديدي فهميد كه چندي بعد تحت عنوان

و دايره نامه لغتوارد» مدرنيته« شد المعارف ها و).8(ها و نقل آبي پيشرفت در حمل
و تحول تسخير دنياي جديد، عصر اكتشافاتي را پديد آورد كه پيام آور دوراني از تغيير

و تكنولوژيك براي بخش شد اجتماعي، سياسي ي از اوان سده. خاصي از جهان
هاي جديد آميز خود را براي گشايش راه پانزدهم، دريانوردان اروپايي مفرهاي مخاطره

و امپراتوري دولت(بازرگاني به سوي جوامع سنتي  و) هاي پيشين ها در چين، هند
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ي متافيزيك نظري در چارچوب مدرنيته، از حركت خود به مثابه. خاورميانه آغاز كردند
و خردستيزي و مترقّي براي آزادسازي بشريت از چنگال جهالت نام نيروي اميدبخش

هم)22: 1380روسنائو،(برد مي سو با آن، با استفاده از تكنولوژي نظامي جديد خود،و
و چه در مناطق المللي را چه در قاره هاي بين ترين نزاع هاي آغاز مهم زمينه ي اروپا

تعجبي ندارد كه متفكري چون آلبرت هيرشمن،. خارج از اين محدوده فراهم ساخت
ج ادعا مي در.ي هفدهم اتفاق افتاد هاني اول در سدهكند كه جنگ انسان غربي

و فرهنگي روزگار رنسانس، زمينه پس مدرنيته را در قالب»ما«ي تحولات اجتماعي
انسان غربي، به جاي«بي، متافيزيكي سكولار به اين ترتيب برخي افراد كه به قول توين

ا و خود را موجودي متفاوت ز اسلاف قرون وسطايي خداوند به ستايش خود پرداخت
بي(»خود محسوب كرد ).289: 1383 در اسمارت، توين

و هنجارهاي جديد مبتلابه جامعه پس بخشي از اين داستان جديد، اختراع نمادها ي
و مدنيت آن بود كه اولين نتيجه يي توسعهي بلافصل خود را در زمينه از فئوداليته

در اين.و هفدهم به نمايش گذاشتي شانزدهمي خشونت در اروپاي سده دامنه
چونهم(شرايط، به تدريج خشونت فراگير كه روزگاري در جواع پسامدرن پراكنده بود 

و امپراتوري فئودال . هاي جديد كرد خود را تسليم دولت) خاصيت نظام سنتي
به هاي صليبي براي گيري از فضاي اعتقادي كه جنگ هاي جديد با بهره دولت شان

آ ورده بود، اينك پس از رهايي از انقياد كليسا، به منظور كسب استقلال عملي، ارمغان
براي.ي دين يا بهتر است بگوييم اصلاح دين بهره گرفتند اي، از پروژه بدون هيچ مقدمه

ها در چارچوب ها براي كسب استقلال از اسپانياييي شانزدهم، هلندي مثال در سده
هاي رهبران اغلب دولت.ي هشتاد ساله شدندهاي مذهبي جديد، وارد نزاع جنگ

ي اروپا در اين شرايط در جهت بسيج كردن مردم براي مبارزه از نمادهاي متعدد پراكنده
و دست ها، نشان ها، اونيفورم شامل رنگ :1383اسميت،( گرفتند ها بهـره ساخته ها

كه بي در تحليل خود از ماهيت جنگ در جامعه آرنولد توين). 854-865 ي مدرن اروپا
مي)2: 1373توين بي،(» عصر نوين«خود از آن با عنوان كند، به دو انفجار يا جنگ ياد

مي نخستين انفجار را جنگ«. كند بزرگ اشاره مي ي دهند كه از سده هاي مذهبي تشكيل
مي16 و در سده ميلادي آغاز مي شود و دومين انفجار، جنگي هفدهم پايان هاي پذيرد
مي است كه در سدهملي به).2ص(» شودي هجدهم شروع اين هر دو صورت جنگ

مي پشتوانه هاي برخي از دولت. شودي اقتصاد سياسي جديد يعني مركانتيليسم، تقويت
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و پرتقالي از جديد اروپايي فاتحان اسپانيايي  بودند كه از طريق قدرت مادي حاصل
و چپاول سرزمين جبال آند، اجرت مزدورانو سلسلههاي امريكاي مركزي تصرف

مي هاي نبرد اروپا را كه مشغول جنگ حاضر در صحنه . كردند هاي مذهبي بودند، تأمين
در بخشي از اين جنگ م به پايان رسيد؛ اما بخش ديگر.1648ها با پيمان وستفاليا

هاي هاي مدرن غربي بود، با آتش جنگ هاي سكولار جديد دولت داستان كه هويت
و. يوناليستي ادامه يافتناس بود» گسترش جنگ همه عليه همه«در چنين فضاي ترس

و در آن از آموزه را به نگارش در مي1كه تامس هابز اثر معروف خود لوياتان ي آورد
.گويد جديد؛ يعني، دولت لوياتاني براي پايان وضعيت جنگي سخن مي

 جنگ در عصر صنعت-2-2

و هجدهم، براي نشان دادن ادث جهاني در سدهچارلز تيلي با اشاره به حو ي هفدهم
و جنگ، تصريح روشني دارد مبني بر اين ارتباط ميان هويت جنگ،«كه هاي ملي جديد

و  پس[كشور را ساخت را] از آن البته ). 405: 1383بروس هال،(» كشور جنگ
مي چنان و راهبردهاي ملي دانيم اين انگيزه كه پس ها  از انقلاب فرانسهسازي در اروپا،

شد) 1789( ها در نيروهاي مسلح از اين تاريخ است كه رسم خريد ارشديت. آشكار
و معيارهاي شايسته و ترقي جاي توسط نجبا ملغي مي سالاري براي ترفيع . شود گزين

مي هاي حرفه براي نخستين بار ارتش ترين مهم. شود اي ملي با تجهيزات بهتر تشكيل
اي بود كه ابتدا توسط ناپلئون در فرانسه مورد ران ارتش بسيج تودهوجه بارز اين دو

و از آن پس گسترش عام پيدا كرد .استفاده قرار گرفت
ـ صنعتي از اواخر قرن هجدهم كه از انگلستان آغاز شد ـ تكنيكي با انقلاب علمي

و روسيه را دربرگرفت، ساخت نظامي دولت و امريكا يهاو به سرعت اروپاي غربي
هاي فنيي يك صورت جديد از نوآوري اين به منزله. اي پيدا كرد سابقه جديد رشد بي

ماشيني شدن.شدو اجتماعي در جهان مدرن بود كه با انقلاب صنعتي تعريف مي
و توسعه صنعت نساجي، پيشرفت ي صنعت فولادسازي، مهار كردن نيروي هاي فني

دي هاي كارخانه تجار، استقرار نظام و ـ گر تحولات، بافت دورگهاي ي جوامع كشاورزي
و سودمحوري. صورت صنعتي درآورد دريايي را به صنعتي شدن با فرايند عقلانيت
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و نيروهاي جديد در جامعه، پيش از هر چيز در ماهيت سازمان و انضباط جنگ دهي
صنعتي شدن از حيث كاركردش در حوزه خشونت،«: به قول گيدنز. نظامي تبلور يافت

آميز وسايل خشونت در چارچوب مرزهاي دقيق كشوري مدد به انحصار موفقيت
).397-374: 1383گيدنز،(» رساند

مي در اين نه جاست كه پارادوكس مدرنيته خود را نمايد؛ يعني، آمادگي براي جنگ،
آن نيازي براي تمام دولت تنها پيش و استقرار مي هاي ملي؛ بلكه عامل ثبات با. شود ها

و سلطهاقت ها كه در راستاي تقويت قدرت اين كشورها صورتي اين نظام دار
و دقت تحت. اي كرد گرفت، نظام سربازگيري منظم، رشد فزاينده مي سربازان به سرعت

و آموزش منظم قرار گرفتند . سالار شدند هاي ديگر ديوان ها مانند سازمان ارتش. انضباط
شد اي فزاينده حرفه گونه كادر افسري به جنگ ديگر پيوند مستقيمي با صنعت. اي
و تكنيك به داشت مي هاي صنعتي جديد، شتاب عظيمي .دادند قدرت ويرانگر تسليحات

 اولين 1862كه در سال از قضا در حالي. شدن نام گرفت فرايندهاي مذكور، صنعتي
مي شده مورد بهره سازي در انگلستان صنعتيي اسلحه كارخانه فت، اديبگر برداري قرار

ترين آثار ضدجنگ، يعني رمان مشهوري چون لئوتولستوي در همان سال يكي از مهم
و صلح« مي» جنگ بي او با ژرف. كند را منتشر كه انديشي مثال همان زمان گفته بود

مي حقيقت درباره ) 1865(جنگيدي جنگ را زماني كه در كريمه در نبرد با سباستوپول
ر كه» پارمي صومعه«مان از توصيف استاندال از ي همه«فراگرفته به اين ترتيب

و مرج بي نبردهاي بزرگ، هرج و سوي مشخص هايي و فاقد سمت گالي،(»اند معنا
و» گيري انبوه قشون«با اين همه، تاريخ مسير ). 142-180: 1372 را در پيش گرفته بود
ش«ها با عبارت كردن تمامي ملتي مسلح ايده به»!ويدشهروندان مسلح انقلاب فرانسه،
و در عيني مرگ رژيم منزله . حال آغاز سياست راديكال جديد بود هاي منفعل پيشين

به تبع» عقايد مسلحانه«هاي نظامي جديد؛ بلكه در اين چارچوب نه تنها تكنولوژي
.ايدئولوژي انقلاب، در جوامع بسياري پراكنده شد

از« جن.1792پس را. گ، انقلابي پديد آوردم، موجي از نوآوري در جنگ نامحدود
ـ. جايگزين جنگ محدود نظام گذشته ساخت ـ در اصل پيش از انقلاب فرانسه، جنگ

برخوردي بود ميان حكام، پس از آن رويداد، بيش از پيش به برخورد ميان مردمان 
ط ايدئولوژي ملي).48: 1381تافلر،(»تبديل شد الب گرايي نوين يا ناسيوناليسم مدرن

و نظام سلحشوري در بازسازي هويت جديد  هويت در اين فضا، بر آن شد تا از جنگ
در جنگ. كشور جديد بهره گيرد و تئوري جنگ جوهري كلاوزويتس هاي بيسماركي
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ي تاريخي، ميزان كشورهاي مختلف، به نسبت سابقه. شوند اين چارچوب تبيين مي
و صنعتي، در پي ايجاد بنياده به«. آيند اي جديد نظامي برميقدرت اقتصادي فرانسويان

هاي فرماندهي ارشد، سيستم ستاد فرماندهي منظور آموزش رسمي افسران براي پست
مي را به ي فرانسه، آكادمي نظاميي تجربه م، ژاپن پس از مطالعه.1875در. آورند وجود

و در ودهي داوطلبان پيا م، ايالات متحده، مدرسه.1881خود را ايجاد كرد نظام
تنها چند سال بعد،).49ص(» كانزاس تأسيس كرد1نظام را در فورت ليون ورث سواره

تا» جنگ كوچك با شكوهي«ايالات متحده با اعلان جنگ به اسپانيا  را به راه انداخت
در چند سال پاياني قرن نوزدهم ميان چند كشور. گري را آغاز كند دوران جديد سلطه

پ عمده كه گرايي جنگ دادن به ملي اسخي جهان براي طلبانه جوامع به حدي رسيده بود
آن بخش عمده و بحري جهان، ميان . ها چون غنيمت جنگ تقسيم شده بودي نقاط بريّ

ي تيزيي معدودي كه شامه به جنگ، آن عده» دوران كوتاه صلح«در هنگام عزيمت از
د توانستند آينده داشتند، مي م، انگليس.1880ي در دهه. رآورندي فراروي را به تصوير

و نيچه با  ازجمله كشورهايي بود كه حتي مخاطرات جنگ جهاني را محاسبه كرده بود
مي اش بر نظامي كردن فزاينده جنون پيشگويانه و نويد جنگي اروپا درود هايي فرستاد

كه را مي مي«داد :ب1382اوم، هابسب(داد به بربر، به جانوري كه در ما بود، پاسخ مثبت
419.(

و باد رسيد، بشر جديد صنعتي كه بيش به نظر مي تر جز نيروي خودش را چارپايان
توانست هزارو آب، چيزي نداشت، اكنون با مددگيري از ماشين، قدرت خود را مي

و گستره جامعه. برابر كند و پاسخ اي نوين از سلطهي صنعتي، قدرتي تازه به گري دهي
و اميال و تا آغاز عصر جنگخواهش عيار فرصتي باقي هاي تمام را تمهيد كرده بود

.نمانده بود

 عيار هاي تمام عصر جنگ-2-3

ي اي در اعلاميه عيار ناسيوناليستي كه با فراخوان براي قيام توده مفهوم جنگ تمام
ش داري ارت هاي رييس كل سررشتهم قرارداد مونتانياو آغاز شده بود، در آموزه.1793

ـ شكل كامل ـ اريش فون لودندورف تر به خود آلمان در زمان جنگ جهاني اول
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از پيش از فرارسيدن اين لحظه. گرفت ي تاريخي كه روايت رمانتيك خود را نيز
و تاج اتريش، گرفته بود، ماجراي قتل آرشيدوك فرانتس فردينان، وارث تخت

مد اي سده هاي توده ارتش در دوران ماقبل.د رساندندي نوزدهم، به اين جريان
و سربازان حرفه ها بيش جنگ«ناسيوناليستي،  اي تر ماجراهاي مربوط به شاهان، اشراف

هاي اي به جنگ اي از مردمان چندان علاقه اكثريت گسترده. شدند مزدور محسوب مي
به. شاهان نداشتند عنوان كشور مردم عادي چندان احساس تملكي نسبت به كشور

ن و حكومت ميان جمعيت. كردندميخودشان كم هاي ها و قرابت و شان پيوند تر بود
به هاي مطلقه رژيم و ترجيحاً مطيع عنوان تأميني اروپايي، اتباع خود را كنندگان مفيد

و ماليات مي درآمدها دوستي از مردم عادي يا عوام انتظار ميهن. كردند هاي پادشاه تلقي
عادي يا عوام انتظار نداشتند كه در امور عمومي يا دولتي پادشاهان از مردم. رفت نمي

در؛ اما آن جمعيت)405: 1383هال،(»هيچ مسؤوليتي به عهده بگيرند هاي شادماني كه
ازي آغاز دوره دهندهي جنگ آماده شده بودند، نشان هاي اروپاي در آستانه پايتخت اي

و نظامي بين شناسان خوش هاي جامعه فرض لذا برخلاف پيش. گري بود ناسيوناليسم
و جامعه برمبناي كاهش ارزشي نوزدهم، رابطه سده . هاي جنگي قرار نگرفتي ارتش

و اسپنسر، انتظار داشتند نخبگان بورژوا در جوامع براي مثال اگوست كنت، سن سيمون
و صنعتي به مقابله با سنن جنگجويانه برخيزند، در حالي كه درست  جديدالتأسيس ملي

و سرمايه اي كه كارخانه به گونه. عكس اين مسأله اتفاق افتاد داران انگليسي داران
ي كه پسران خود را براي برعهده گرفتن اداره داران آلماني، به جاي اين چون سرمايه هم

: 1993زيمل،(هاي فئودالي كردند ها را وادار به شركت در جنگ كارخانه تربيت كنند، آن
39-57.(

ا ين گروه از پسران جوان بورژوا، نسلي كه به سنگرهاي جنگ رفت، اين در ميان
كرد كه ميزان مشاركت آنان در جنگ از لحاظ تعهد را با چنان اهميتي احساس مي

و به همين مناسبت لقب انگاري فاجعه جمعيت  هال،(» نسل از دست رفته«آميز بود
ين جنگ ناسيوناليستي بود كه جنگ جهاني اول، نخست. را به آنان بخشيد) 406: 1383

مي در آن جوامع به و يكدست براي جنگ بسيج و طور كامل و اقتصادهاي ملي شدند
ميي دولت هاي شكل دهنده تمام انگيزه ).9(كرد ها، خود را با قياس فقط جنگ تعريف

از«. مردم انتظار داشتند اين جنگ زيبا، به سرعت فروكش كند 65دول مركزي، متجاوز
و متفقين بيش از ميل به عبارت. ميليون نفر42يون نفر نيروي مسلح وارد جنگ كردند
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و احوال جهاني در آستانه اي بود كه وقوعي اين جنگ به گونه ديگر، تحول اوضاع
مي نزاعي فراگير را اجتناب رقابت اقتصادي افسار گسيخته، نظام اتحاد. ساخت ناپذير

و سرانجام تبلور افراطي يگر به اتحاد فرامياروپايي كه كشورها را بر ضد يكد خواند
)10(»داشتندي دلخراش اهميت انكارناپذير گرايانه در بروز اين واقعه احساسات ملي

ج( گرايانه در خدمت جنگ، از سوي روشنفكران بروز احساسات ملي)6: 4،1382دان،
فدرستون،(» شناختييناسيوناليسم زيباي«و هنرمندان اين دوره، به تجسم صورتي از 

و تأكيد)25: 1995 و اهداف ملي مورد توجه نيز مدد رساند كه از طريق آن، هويت
.گرفت قرار مي

و توسعه اين دوره، هم كهي امپراتوري چنين شاهد برپايي هاي جديد استعماري بود
و قبيله م از طريق ناسيوناليسم تام درن اي، كنش فراملي يافت؛ هر چند كه در دوران

و ناسيوناليسم. پرورش يافته بود تصادفي نبود كه دقيقاً در اوج ناسيوناليسم افراطي
ـ يعني سطحي هاي كره گرانه در اروپا، بيش از يك چهارم سرزمين نظامي ي خاكي

ـ ميان شمار اندكي از كشورهاي ملي تقسيم21شامل دست كم  ميليون كيلومتر مربع
و امپرياليسم در شرق نزديك، در كتاب ناس1هانس كوهن. شد ) 1932(يوناليسم
و سرزمين درست همان«: نويسد مي طور كه هدف ناسيوناليسم متحد كردن سياسي

مي اعضاي يك ملت است، گرايش به توسعه كند تا بكوشد، طلبي اين ملت را وسوسه
و اقتصادي خود را بر مردمان بيگانه بسط دهد سلطه : 1383به نقل از هال،(»ي سياسي
408.(

و چپ، به نوعي به اين ترتيب، ملي گرايي اقشار متوسط كوچك از مفهوم ليبراليسم
و بيگانه طلبي نژادي، جنبش افسار گسيخته برتري بهي امپرياليستي ترسِ راست، يا

و عبارت دقيق تر راست راديكال جهش كرد كه به قول هابسباوم در كتاب ملت
) 175: الف1382هابسباوم،(ي اوج خود رسيد به نقطهگرايي، در جنگ جهاني دوم ملت

و گرايي در سده آمدهاي ملي با توجه به تداوم پي ي بيستم بود كه برخي از مورخين
طيي كوتاه ناميده پرده را يك ميان1939 تا 1918ي بين شناسان دوره جامعه اند كه در

مي آن، جهان صنعتي خود را آماده ي روحي وارد شده همه، ضربهبا اين«. كردي جنگ
و عمل بشود؛ در اثر جنگ بزرگ، كافي بود تا باعث يك تفكيك ريشه اي ميان فكر
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هاي سازماني خشونت يعني، يك نفاق داراي اهميت بنيادين، نه تنها به لحاظ آينده
 اصلي تحولات اقتصادي،ي چنين از حيث تعيين شرايط براي تمامي هسته يافته كه هم

ميآور فن و سياسي كه هستي بشر را دگرگون ).447: 1382اُكانل،(» كردندي
و تكان دهندهو بدين ي ديگر از جنگ سان بود كه دنياي صنعتي در يك مورد حاد
ـ تقريباً پنج برابر جنگ بزرگ، بيش«. غرق شد ي تر زاييده فقط اين بار شمار مردگان

فني ماشين جنگ بود تا يك نتيجه كاربرد آگاهانه هاي پيچيده از نگاه آوريي اتفاقي
اي رزمندگان اصلي در جنگ جهاني دوم، هر چيز به آرامي جريان يافته بود تا زرادخانه

ـ به ـ كامل كرده را كه در طول جنگ بزرگ ظاهر شد و زيردريايي ويژه تانك، هواپيما
بهي اين سلاح هنگامي كه زمان آن فرا رسيد، همه.و توسعه دهد ـ اما ها  طرزي كارآمد

شد بي ـ به كار گرفته ).449ص(»هدف
در. اشكال خشونت در جنگ دوم، فاجعه بارتر از جنگ بزرگ پيشين بود براي مثال

و اوت)11(عمليات موسوم به عموره  731، توسط 1943شامل چهار حمله در ژوييه
ي درجه800را به افكن انگليسي، طوفان آتش به راه افتاد كه دماي محيط فروند بمب

و كوره و. پيكر بر فراز شهر ايجاد كرد اي غول سانتيگراد رساند بسياري بر اثر خفگي
. زا، به اجسادي چروكيده تبديل شدند تعدادي نيز بر اثر سوختگي ناشي از مواد آتش

. هاي هيتلر طلبي اي با چهل هزار تلفات غيرنظامي؛ آن هم واكنش در برابر جنگ حمله
مي ضدانساني فاجعهابعاد ).12(شودي مذكور با انفجار بمب اتمي در ژاپن تكميل

آن35در جنگ جهاني دوم، رقمي بالغ بر  ميليون، تنها در اروپا كشته شدند كه از
تن ميليون. ميليون تن اتباع شوروي بودند كه قرباني جنگ كبير ميهني شدند25ميان ها

و بخش ي نژادي نازيسم شدندي نيز قرباني تصفيهديگر نيز در مناطق استعماري
).9-5: 2003تودوروف،(

عبارتي براي آغاز داستان در شرايط»!اي تهديد خطر پايان جهان با انفجار هسته«
ـ زيست بشري است و. نوين از جهان اين مسأله، در گيرودار جنگ سرد آغاز شد

و بد، به شدت تقويت گرديد؛ در حا كه بر اثر تقسيمليچون نبردي ميان نيك
ايدئولوژيكي جهان، اروپاييان براي بيش از نيم قرن در وضعيتي از صلح مسلح نزديك 

و شوروي سابق با دكترين احتياط اتمي، به وضع جنگ هابز به سر مي بردند، امريكا
كردند از هرگونه درگيري نظامي در اين پهنه حساس جلوگيري كنند در حالي تلاش مي

و آمريكاي لاتين ابايي كه از درگير ي در جاهاي ديگر چون ويتنام، نيكاراگوئه، آفريقا
و مرگ. نداشند به بار شده اكنون صنايع نظامي چنان پيچيده  بودند كه به قول تافلر
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هاي خط توليد مرگ عصر جنگ. اند گام نهاده)52: 1381تافلر،(» فراسوي مطلق«
م«ي عيار، به ايده تمام هاي اتمي فرو يا مرگ ناشي از سلاح» يليونيكارگزاران مرگ

مي. كاسته بود ي بسياري كه بر قشر نازكي از يخ، رفت كه عده هر آن انتظار
مي اسكيت آب سواري در سازي البته اين ماجراي شبيه. ها فرو روند كردند، به قعر شده

ه عصر پسامدرن، در جنبه و چه بسا صورتي خطرناك م يافته هاي مختلف تداوم يافته
م؛ يعني، درست پس از قرارداد وين عليه.1916ي سال براي مثال در فاصله. است

المللي كه در آن حداقل بيش از دو طرف جنگ بين74م، حدود.1965ناپلئون تا سال 
از هفته2340ي از سوي ديگر در فاصله. درگير باشند، رخ داده بود ما.1945اي پس م،

ند» سه هفته«تنها  .ايم اشتهجنگي

ي پسامدرن ماهيت جامعه-3
 وضع پسامدرن-3-1

و آثار مستوفايي كه راجع به پسامدرنيته با وجود بحث ي به رشته) فرامدرنيسم(ها
مي)13(تقرير در آمده است و دقيقي از پسامدرن، به نظر رسد هنوز تعريف معين

بر حال بحث در عين. دست داده نشده است به  اين نكته اشتراك نظر هاي ارايه شده
ي اين برجستگي عمده. دارند كه شرايط يا وضعيتي تحت عنوان پسامدرن وجود دارد

مي وضعيت، چنان تاريخ، ايدئولوژي،(هاي پايان كند، ايده كه فردريك جيمسون اذعان
و و فرارسيدن آن چيزي است كه خود از آن با عنوان ...) هويت مدرن، دولت رفاه

مي)71-1: 1379جيمسون،(» داري متأخر سرمايهمنطق فرهنگي« وضع. برد نام
بل(ي مابعد صنعتي جامعه«هاي پسامدرن در اين چارچوب، حامل ويژگي ،)دانيل

ي الكترونيكي يا داراي تكنولوژي سطحي اطلاعاتي، جامعهي مصرفي، جامعه جامعه
و جامعه در اين. است) 152-148: 1383ك؛ اسمارت،.ر(سازي الكترونيكيي شبيه بالا

ـ مكان فاصله هاي وضعيت جغرافيايي جديد، به قول ديويد هاروي، فشردگي زمان
و تكنولوژي و اطلاعات، اهميت ديگري عصر مدرن را از بين برده هاي ارتباطات

هاي هاي روزانه با مردمي ممكن شده است كه در قاره امروزه برقراري تماس«. يابند مي
ميميديگر زندگي  و وقايع و حوادث هاي همگاني در سراسر تواند از طريق رسانه كنند

).49: 1381گيبينز،(»جهان تجزيه شود
و فرهنگي با كاتاليزور . نيز همراه شده است»ها شدن جهاني«اين وضعيت اقتصادي
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و مهاجرت هم تا حدي كه با افزايش تجارت جهاني  منجر به خطر را نيز1پيوندي ها
و در ارتباط با ماهيت جنگ پسامدرن. دهدميافزايش اين مسأله كه در بخش بعدي

و مورد توجه قرار مي ـ بومي غيرقابل كنترل و زيست گيرد، به تشديد تهديدات نظامي
يك. انجامد نامحدود مي به قول آلويش بك، در وضع پسامدرني بهتر است بگوييم، در

مي»ي مخاطره جامعه« كهي به اصطلاح كوچك شده جامعه.)50ص(كنيم زندگي اي
ـ ملي هم نمي كه در آن دولت و حوادثي ايمن دارد تواند شهروندان خود را از اتفاقات

و از لندن تا نيويورك از كابل تا شرم.ي جهان امكان وقوع دارد در هر نقطه .الشيخ
و تكنولوژي ارتباطي، پاي در فرا واقعيت وضعيت پسامدرني كه از جهت اطلاعاتي

مي طوري نهاده است؛ به و بدل شود، كه در هر صدهزارم ثانيه، ميلياردها اطلاعات رد
كه به بلوغ برسند، ها، قبل از اين تمام جنبش. كند همه چيز را به سرعت دگرگون مي

مي ارزش. شوند مرده اعلام مي . گردند هاي گوناگون پيش از تثبيت، به ضدارزش تبديل
اين وضعيت فرهنگي مبتني بر تمايززدايي در فرهنگ عامه نهادينه به قول اسكات لش،

(14(شده است  ).6-4: 1383لش،)
وضع پسامدرن، با حمله به مفاهيم قبلي هويت اجتماعي دوران مدرن، يك جهان

اي براي ايجاد يك جهان تحتي مدرنيته افسارگسيخته را ايجاد كرده كه در آن وعده
بي. كنترل از ميان رفته است و . سازماني جايگزين شده است عدم قطعيت، مخاطره

و نه انضباط خودهاي جديدي را وارد كارزار كرده كه نه به ساختارهاي سنتي متصل اند
و نه هويت. دوران مدرن نه هويت سنتي متكي بر مذهب يا طبقه يا قبيله خاصي

.ساختگي دوران مدرن
ج پسامدرنيته، با راه دادن به گفتمان و هويتهاي و نسيت هاي بومي باز تعريف شده

ـ موقعيت را ايجاد كرده است بازتوليد شده، رابطه به اين ترتيب، همه چيز.ي هويت
و در پيوند با رويدادهايي است كه برخوردها را پديد مي و موقتي . آورد نسبي

م اند؛ اما به قول بودريار، اين خويشتن هاي جديد سر برآورده خويشتن عرض ها، در
و وانمودهاست و تاز ايماژها كار به آن جا كشانده شده است كه ديگر حتي«. تاخت

و هويت تصور كردن يك خط فارق ميان هويت و آرمان هاي طبيعي هاي هاي ساختگي
به همين ). 290-269: 1380باغي، قره(»آيدو آرزوها، امري دور از ذهن به نظر مي

ميترتيب، منتقداني چون داگلاس كلنر  كنند كه احساس هويت،و مك روبي تصريح

 
1- Interconnectedness 
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و توليد انبوه اشياي مصرفي است و پرداخته مصرف مداوم ايماژها اين اوضاع. ساخته
و درگيري آماده است،  به هم ريخته، در عين نظمي سطحي كه بالقوه براي هر نوع نزاع

و اتيمو، به برج بابل  به«گونه كه ديگر هيچ ماند، چنانمي)15(به قول جياني بازگشت
). 162: 1380لايون،(باشد بخش مسيحاگونه قابل تصور نمي به مفهوم نجات» عيد پنجاهه

و نوع ها در شرايط پست ترسيم اشكال جنگ مي انگيزه مدرن تواند به فهمي آن
.چگونگي افزايش منحني خطرات جهاني حتي بيش از دوران مدرن مدد رساند

 هاي پسامدرن عصر جنگ-3-2

گيري ايجابي تلاش راقم اين سطور در بخش قبلي پيرامون وضع پسامدرن نه جهت
در يا منفي؛ بلكه احتجاجي نظري به شكل پاتولوژي يا آسيب شناسي بود تا بلكه بتوانيم

مورخ. هاي جديد را به تصوير كشيم جا به شكلي هرچند مختصر، مشخصات جنگ اين
و صلح«يي با آنتونيو پوليتو با عنوان وگو جي هابسباوم در گفت. مشهور اريك بر» جنگ

و توجيهات قومي يا مذهبي كه در آن است كه در پيشرفت تكنولوژيكي از يك سو
و غيرمسؤولانه و تاريخ قرون وسطايي ريشه دارند، توسل مكررتر تر براي تخريب

دو).31-23: 1383هابسباوم،(سازد تر را مجاز جنگ بيش  طرف قضيه البته در اينجا هر
مي در تشديد فضايي جنگي به واسطه و هويتي كه ارايه .كنند مقصرندي اغراض خود

و ساخت نهاد از يك سو، ليبراليسم جهانشمول، جهاني شدن ليبراليسم اقتصادي
كه پساملي، نوعي وضعيت فرهنگي امپرياليستي توسعه دنياي«طلب را تجسد بخشيده

و در مقابل آن نيز واكنشـ به الهام از نام مك دونا» مك ـ نام گرفته است هاي لد
صف شبه و عقيدتي آرايي كرده كه جهاد با دنياي مك لقب گرفته ناسيوناليستي، قومي
و نيويورك، ازجمله مهم مواجهه. است ترين مثال بارزيي القاعده با غرب در افغانستان

آن چنان اين است كه اثرات منفي آن هم و مي جا از يك طرف حاميان. خورد جا به چشم
و فرهنگي، برآنند كه جهان به زودي در كليتي بيش جهاني كم منسجمو شدن اقتصادي

و تضادهاي موجود در شمال«سازي، ادغام خواهد شد؛ اما در مقابل اين جهاني نابرابري
و در مقياس جهاني را رواج مي ـو غرب و روابط شمال و سپس مسايل جنوب دهد

ميجنوب را  و ديگران،(»افزايد به آن ).90-87: 1383مان در فاستر
را به صورتي كه هابز در شاهكار لوياتان» همه عليه جنگ همه«اين وضعيت، شرايط

و كاملاً سازيي شبيه كند؛ اما دقيقاً به شيوه مطرح كرده بود، بازنمايي مي شده، بهداشتي
و سياسي در در شرايطي كه در عصر هابز، يا دوران. پسامدرن  مدرن، توانايي نظامي
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و شگرد آن پياده محدوديت خاصي تعريف مي و سواره شد و واحد توپخانه نظام نظام
به، با دست)16(بود، اكنون سربازان سيبورگي فن«يازي آوري، جنگ كامل، جنگ جنگ

مدرن، جنگ فرامدرن، جنگ فراواقعي، جنگ اطلاعات، جنگ خيالي، جنگ فوق
جنگ مغزها، جنگ موج سوم، جنگ نسل ششم، جنگ دوران چهارم، جنگ اينترنتي، 
و جزاير فالك در جنگ» محض دهند كه ديگر جنگ نشان مي1لند هاي خليج فارس

مي هويت مشخص، جمعيت ميهن كرد پرستانه دوران ناپلئون كه هگل با احترام از آن ياد
 عصبي اوست كه اهميت اين نظم«ي دوران سنت نيست؛ بلكه يا حتي عضله به شيوه

و مي  مدعي شد جنگ خليج فارس2درست به همين دليل بود كه بودريار» جنگد دارد
اي از اجراهاي خطابي شده بود، يك رشته سازي اين جنگ امري شبيه. هرگز اتفاق نيفتاد

و رسانه3يا لفاظي ).1: 1995فيلدستون،(اي بوده است كه وانمودسازي كامپيوتر
ن و عقيدتي بخش تحقير شدهدر مقابل، ي جهان نيز حتي با ابزارهاي زاع هويتي

به دوران پيشامدرن كه نويسنده عنوان سلاح يا جنگ ضعيفان در عصر پسامدرن اي از آن
و مجهز به چاقو، در چند دقيقه) 100: 1382مان،(نام برده است  با چند تن محدود

و روند جديدي از جنگ اين قتل. عام كردند نفر را قتل000/30بيش از  هاي عام جلوه
در پسامدرن را نشان مي دهد كه در آن غيرنظاميان حتي در شهرهاي شمال صنعتي شده

.امان نخواهد بود
ـ مناطق براي وضعيت پارادوكسيكال جديد كه در جهان نظامي دوگانه پديد مي آيد

هم/ آرام  ـ به صورتي كه شمال آرام و شورش جوار مناطقي مناطق آشوب كه آشوب
و به منطقه مي مسلحانه آن را فراگرفته يابد، جز وضع پسامدرن چيزيي قبلي نيز تسري

ي قرني سولژنيتسين كه با تجربه در اين نقل پيامبرگونه. توان اطلاق كرد ديگر نمي
مي. خشن بيستم گفته شده حقيقت غيرقابل انكاري وجود دارد اگر درس«: گويد او

آن ستم چون واكسني التيامجهاني قرن بي گاه ممكن است گردباد سرخ بخش عمل نكند،
).702: 1380در هابسباوم،(»اش دوباره تكرار شود عظيم در كليت

ي اخير در اروپاي شرقي، افغانستان تا عراق، بياني از وضع رخدادهاي چندساله
و فرهنگ جهان جهان پسامدرن است كه با موفقيت ـ فرهنگ متافيزيكي تكنولوژي ي

مي بومي پي هاي ترين بازتاب اين امر در اغتشاش معنايي جنگ مهم. شود درپي باز توليد
 
1- Falklands war 

2- J. Boudrillard 

3- Rhetorical Performance 
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. آيد هاي جنگي امروزه چون تروريسم به نمايش درمي با پديده) يا كلاسيك(جوهري
را»تمايز«هاي نوين واسازي حاصل از موقعيت پسامدرن، در ارتباط با جنگ ها

و درگيري بينمخدوش كرده است، تمايز  المللي، تفاوت بين درگيري يا جنگ داخلي
و وضعيت صلح و صلح ميان وضعيت جنگي .آميز وضعيت جنگ

و كار سودآور مبتني بر جنگ حيرت كه چنان. آور شده است در اين وضعيت، كسب
مي با دست و دسته يازي به سربازان مزدور هاي جنگي تدارك ديد كه عمدتاً توان دار
و وضعيت اقتصادي فلاكت بار گزينش شدههم از سن و به سرعت نيز)17(اند ين پايين
مي در عرصه مي. شوند هاي نبرد قرباني مطامع و به نظر رسد به وجهي بازنمايي شده

پارادوكسيكال از نو تضعيف موقعيت دولت ملي در مواجهه با وضع جديد، ما شاهد 
آندر. سالاران باشيمي قديمي جنگ احياي چهره و مقابل، با وجود كه هر لحظه اخبار

شود؛ اما افكار عمومي از امكان داوري درخصوص تمايز اطلاعات متعددي سرريز مي
ـ ناعادلانه بازمي ها، بلكه بسياري مؤسسات خصوصي نه تنها دولت. مانند جنگ عادلانه

سي رسانه و فاكس نيوز اين امكان را يافته.ان. اي چون و مسايل جنگاند تا وقايع ان ها
و منتشر كنند .مبتلابه آن را به شكل دلخواه گزينش

مي هاي نخست هزاره در وضعيت پيش آمده، آن هم در سال بايستي جديد كه
و امنيت باشد، سياست را گرانه، همه هاي ستيزه شروع دوراني از رفاه، آسايش ي جهان

ك ثباتي فزاينده دچار بي آن كرده است؛ از نيويورك تا و از اين. جا تا خاورميانه ابل
و ناتواني جهان فرامدرن براي نهادينه  شرايط به خوبي حاكي از تشديد شرايط جنگي

اي كه از سوي امثال هانتينگتن درخصوص تصاوير نسبتاً تيره. ساختن صلح است
و ابرا در آينده ارايه شده، حاكي از بروز هويت»ها برخورد تمدن« ز هاي اجتماعي تازه

و فرهنگ يا حزب جديدي است كه منابع درگيري از وفاداري به قوم، زبان ها را بيش
و ايده ميي صلح پيش تقويت و از سوي ديگر دولت. كند خواهي را تضعيف ها

آن حكومت و مدعي گسترش كه در رأس آن ايالات متحده قرار هاي واجد دموكراسي
به. برندميهاي نظامي خود را بالا دارد، هر سال هزينه نيروهاي نظامي كنوني در جهان

اند هاي ويرانگري دست يافته هاي ميليشياي تروريست، به چنان ظرفيت همراه گرايش
ثروت مادي توليد شده در جوامع صنعتي،«به قول گيدنز. آور دارد كه ابعادي سرسام

و امپراتوري ترين دولت حتي در مقايسه با بزرگ عظ ها يم است كه هاي سنتي، چنان
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توان نيروي نظامي مهيبي حتي با استفاده از نسبت كوچكي از منابع در دسترس مي
).384: 1383گيدنز،(» ايجاد كرد

 ملاحظات پاياني

و مرده سال بلو، قهرمان رمان برهنه ، كه در پايان جنگ)18(ها اثر نورمان ميلر ها
ميجهاني دوم منتشر شد، در اشاره به افزايش ميزان خصو : گويد مت در جهان مدرن

). 101: 1384ميلر،(»امي كل پيش رفته من پيوسته از شرايطي متواضعانه به سمت فاجعه«
اي بود كه در اين نوشتار پيرامون ماهيت جوامعي مركزي فرضيه اين عبارت هسته

و جايگاه جنگ در آن مطرح كرديم ي اصلي مطروحه در اين مثال، حول مسأله. مختلف
هم-1ضوع بود؛ دو مو زمان كه با دريافتي از تغيير ماهيت چگونگي تغيير ماهيت جنگ

و پسامدرن مورد توجه بوده است و ساختاري جوامع در دوران سنت، مدرنيته . معرفتي
در اثبات اين-2 و ساختاري، نه تنها كاهش كه در چارچوب اين گذارهاي معرفتي

و كلان رخ نداده، چه بسا نزاع ـ زيست وضعيت مخاطرههاي خرد آميزي بر جهان
:در باب موضوع نخست چند نكته قابل توجه است. حاكم شده است

وي يك نهاد اجتماعي، بيان تمايلات، انگيزه جنگ در هر سه دوره به مثابه-1 ها
و كنشي فرضي است، به اين ترتيب كه طبعاً اين انگيزه هاي جامعه كنش به ها ها

.لف تغيير ماهيت داده استمقتضاي ادوار مخت
و ساختاري جوامع تغيير يافته، جنگ-2  به همان ترتيب كه صورت معرفتي

و با واسطه نهادينه .تر جلوه كرده استي توسل به برخي نيازها مشروع تر
وي جامعه، توسعه در حالي كه در جوامع سنتي، ساختار ساده-3 نيافتگي مادي

و قابل كنت و پسامدرن، نه تنها نهاد جنگ معنوي، جنگ محدود رل بود، در دوران مدرن
و فرتوت نشد؛ بلكه فضيلت و پير هاي نظامي آن را در قالب ناسيوناليسم

.هاي متكثر، بازتوليد كرده است خواهي هويت
:اما درخصوص موضوع دوم، نيز چند نكته اهميت دارد

كنت،(ي مدرن دورههاي بين يا كلاسيك پردازان خوش كه برخلاف نظريه اين-1
و سن مي) سيمون اسپنسر و فرايند صنعتي كه گمان كردند با جايگزيني نهادهاي جديد
ـ نظارتي براي هميشه رخت برخواهد بست، دولت شدن، جنگ ها از بعد نظامي

.اند داشتهي فزاينده توسعه
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و هنجارهاي القا شده-2 فر با اختراع ملت و مدنيت آن، خشونت اگيريي جامعه
شد كه روزگاري در جوامع پيشامدرن پراكنده بود، به دولت اين در حالي. ها سپرده

به است كه برخي نظريه عنوان چرخش از خشونت به يك هنجار پردازان، از اين دوره
ميي آزادي آرام مبتني بر توسعه .كردند هاي مدني ياد

هم-3 مي ما م چنان در جوامع نظامي زندگي ي درصد از بودجه25ثال كنيم، براي
و درحال ايالات متحده صرف هزينه در عمليات خارجي مي ي نظامي حاضر بودجه شود

و آزادي اين جامعه ي غالب اين موضوع درباره. ميليارد دلار است441خواهي ثروتمند
و درحال جوامع توسعه مي يافته .كند توسعه نيز صدق

و انواع ابي از انگيزههاي پيشين، بازت در حالي كه جنگ-4 هاي شخصي، كوچك
و جامعه مبدل ساخت، ها را داشت، دوران مدرن آن را به مسأله ماجراجويي ي حكومت

حال درعين.»!شهروندان مسلح شويد«: شعار انقلاب مدرن فرانسه مشهور است
و مكان، تمام اشكال نزاع دو دوره جهاني و فشردگي زمان ي شدن در عصر پسامدرن،

و عراق، نمونه2001 سپتامبر11. بلي را بازتوليد كرده استق هايو ماجراي بالكان
.پارادوكسيكال عصر كنوني است



 2،1384سال ششم، شماره

36

:ها يادداشت
و حمايت از صلح نوشته است، اين-1 و متفكر آلماني كه مطالب زيادي عليه جنگ برتولت برشت شاعر

ان شعر را در كنار ده و ديشهها شعري قرار داده است كه ماهيت ي او را راجع به سياست، فاشيسم
ي علي عبداللهي به چاپ اين سروده در كتاب برشت، برشتِ شاعر، ترجمه. دهد جنگ نشان مي

.رسيده است
و سياسي دقيق كلاوزويتس در كتاب رساله هاي جامعه تحليل-2 تا اي درباره شناختي ي جنگ سبب شد

و اين اثر پس از چاپ و چه بسا برخي حاكمان توجه نظريههاي مكرر مورد استناد پردازان اجتماعي
و. قرار گيرد از اين جهت است كه همان ارزشي را كه براي كتاب ثروت ملل آدام اسميت در تكوين

و جنگ قايل تكامل دانش اقتصاد قايل هستند براي كلاوزويتس نيز در بررسي هاي دانش نظامي
.باشند مي

ران در حالي كه با كماني ناسي در سوريه، نقاشي توت آنخامون ارابهش هاي باستان در يكي از حفاري-3
).1996كيلي،:ك.ر(دست آمده است نشسته بر ارابه جنگي است، به

سه مايكل دويل با تأثيرپذيري از ديدگاه-4 و جنگ هاي كنت والتز، بر آن است كه در تبيين صلح
ر1گرايانهي كلان وجود دارد؛ نظريه واقع نظريه و كه يشه در آراي مورخ يوناني توسيديد دارد

و در قرن بيستم امثال هنري كيسنجر هستند نظريه. نمايندگان بعدي آن، ماكياولي، هابز، روسو
و برخي چهره2ليبراليستي هاي ليبرال قرن بيستم كه متأثر از آراي جان لاك، كانت، جان استوارت ميل

و متأخريني چون لنين،، كه3و سرانجام دكترين سوسياليستي. است طبعاً به آراي ماركس، انگلس،
و مائو مي ).1997دويل،:ك.ر(پردازد استالين

مي-5 و ارتش پيتر و راهنمايي از كتاب جنگ :ك.ر(ير، طراحي شده است جدول موردنظر، با استناد
ص 1376ير، مي ،29.(

و كوئنسي رايت، درباره در پژوهش تورني-6 ي، زندگي برخي قبايل در امريكاي هاي ابتدايي جنگ هاي
و آفريقا، جنگ به مثابه ورزش يا پاره كه كندن پوست. هاي اعتقادي بوده است اي سنت لاتين  سر،

.ي بدو با تصور ازدياد محصول در رابطه بوده است جزو وظايف جادوگر قبيله
ويي تكاملي، طرفداراني چون ابن اين نظريه-7 چ، اوپنهايمر، كوئنسي رايت خلدون، برتراند راسل، گمپلو

.و روستو دارد
و عصر برخي متفكران برآنند كه عصر مدرن از قرن پنجم ميلادي تا نيمه-8 ي دوم قرن نوزدهم

به مدرن از نيمه پست مي150ي دوم قرن نوزدهم تا زمان حاضر قريب باشد سال در حال تكامل
س برخي) 1987نلسون،( و دنات( پديدار شد 1970و 1960ال ها نيز معتقدند كه پست مدرن از فراي

راي پسامدرن با علوم اجتماعي اين ديدگاه پائولين مري روسنائو در چگونگي فهم رابطه) 1987 ها
).25-22: 1380روسنائو،(مورد ارزيابي قرار داده است 

1- Realistic 

2- Liberalistic 

3- Socialistic 
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كم-9 تا شايد ي ساختهها ويژ درصد نيروي كار را در كارخانه60تر كسي بداند كه زنان انگليسي
مي گلوله از. دادند هاي توپ در طي جنگ جهاني اول تشكيل در پوسترهاي زمان جنگ، مناظري

تصوير سه زن فرانسوي در حال كشيدن خيشي در جايي كه حيوانات بايد آن را بكشند، در جبهه 
.دهد كه حاكي از بعد تلخ ماجراست نشان مي

خ-10 ها بود، در تلفات نظاميان در چند درگيري ندقجنگ جهاني اول كه معروف به نبرد سنگرها يا
 به طول ده مايل، در طول يك روز، فقط ارتش2و وردن1براي مثال در نبردهاي سوم. زد است زبان

).12: 1380تاكمن،:ك.ر( نفر تلفات داد470/57بريتانيا
. نابود گشتعموره شهري بود كه به خاطر گناهان ساكنانش توسط آتشي كه از آسمان نازل شده-11
در-12 3 بر سر مردم هيروشيما افتاد، بمب اورانيومي به نام پسر كوچولو1945 آگوست6از قضا بمبي كه

تي500/12ي بود كه قدرت انفجاري به اندازه ها در دوراني اين سلاح توسعه. تي داشت.ان. تن
و جوامع پسامدرن، قدرت تخريبي آن را به وسعت تمامي كره ن رسانيده استي زمي جنگ سرد

).54-38: 1380پيراني،:ك.ر(
مي-13 نظرهاي چند تن قابل توجه رسد در ميان مباحث نظري بنيادين پيرامون پسامدرن، نقطه به نظر

به ليوتار در انديشه: است از هاي خود پيرامون پسامدرن از آن عنوان محملي براي انتقاد يا پايان
مي هاي بزرگ درباره ها يا روايت فراروايت بحث ديگر، موضع. بردي رهايي در مدرنيته بهره
گونه ديدگاه او بر اين اساس مدعي است هيچ. گراي امريكايي است ريچارد رورتي عمل4بنيادستيزي

ي او، در عين حال به عقيده. عيني وجود ندارد كه حقيقت يا دانش در مورد جهان را تضمين نمايد
پيي تئوري عمده -antiسرانجام مبحث جوهرستيزي. اند همين ماجرا رفتههاي بزرگ غربي در

essentialism و تثبيت و قطعي  ژاك دريدا در نشان دادن مشكلات، تلاش براي تعيين ذات اشيا
و موضوعات است يك اند القول در كل، اين متفكران متفق. كردن كامل هويت كلمات  كه ما توسط

؛ 1980، رورتي، 1381ليوتار،:ك.ر(ايم، محدود نشده سرمان تداوم دارد طرح جهاني كه در پشت
).1981دريدا،

هم-14 يك فردريك جيمسون نيز چون اسكات لش، بر آن است كه پسامدرنيته، نه يك سبك؛ بلكه
هم. پارادايم فرهنگي مسلط بر زندگي امروزي ماست و هاي زيستي طيفي از ويژگي مفهومي كه حضور

و در ر عين متفاوت ميا امكانحال تبعي ).71-1: 1379جيمسون،:ك.ر(سازد پذير
15-Babel)در. النهرين بوده است نام شهري قديمي در بين)ي خدا به معني دروازه حال به معني عين بابل

و غوغا نيز هست .اغتشاش
ـ» سربازان سيبورگي«مدرن، اصطلاح هيبلذگري در كتاب جنگ پست-16 را در اشاره به مدل انساني

و دوم خليج فارس از سوي كي نيروي جنگي تازه به كار گرفته است كه در جنگتكنولوژي هاي اول

 
1- Somme 

2- Verdan 

3- Little Boy 

4- Anti-Foundationalist 
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.متحدين امريكا نيز استفاده واقع گرديد
مي: بانك جهاني آمده است2003در تحقيق سال-17 تواند در آينده عامل مهم بروز درآمد اندك مردم

ا. ها باشد جنگ يك ميليارد انسان با درآمدي.ستاختلاف درآمد به صورتي حاد در حال افزايش
كم كم مي تر از يك دلار در روز؛ يعني، بسيار هايت،:ك.ر(كنند تر از حداقل شرايط زيستي زندگي

1382 :17.(

:منابع
و مارش، ديويد-1 و نظريه در علوم سياسي؛)1378(استوكر، جري ي احمد، ترجمهروش

.مطالعات راهبردي: يوسفي، تهران حاجي

و سياست؛)1377(غندي، عليرضااز-2 .قومس:، تهرانارتش

آهنگ:ي علي عبداللهي، تهراني آثار، ترجمه، مجموعهبرشت شاعر؛)1382(برشت، برتولت-3

.ديگر

ي الكساندر ماتيل،، ويراسته)سه جلدي(المعارف ناسيوناليسم دايره؛)1383(هال، رادني بروس-4

ت ترجمه و ديگران، و انتشارات وزارت امور خارجه: هراني نسرين طباطبايي .مركز چاپ

.علمي فرهنگي:ي هوشنگ فرخجسته، تهران، ترجمهشناسي جنگ جامعه؛)1379(بوتول، گاستون-5

و ضدجنگ؛)1381(تافلر، آلوين-6 .آسونه:ي شهيندخت خوارزمي، تهران، ترجمهجنگ

و تمدن؛)1373(بي، آرنولد توين-7 ت، ترجمهجنگ و فرهنگي: هراني خسرو رضايي، .علمي

.مركز:ي شهريار خواجيان، تهران، ترجمهزندگي سراسر حل مسأله است؛)1383(پوپر، كارل-8

الِ-9 ي محمد رفيعي، ترجمهتاريخ قرن بيستم،»نهادِ بدون وزارت: جنگ«؛)1382(اكانل، رابرت

و بين: مهرآبادي، تهران .المللي دفتر مطالعات سياسي

و فرهنگ جهان؛)1382(دان، راس-10 نو:ي عبدالحسين آذرنگ، تهران، ترجمهتاريخ تمدن .طرح

و پسامدرنيسم؛)1382(ساراپ، مادن-11 :ي محمدرضا تاجيك، تهران، ترجمهپساساختارگرايي

.نشر ني

پل-12 و ديگران، تهران، ترجمهسازي شدن، جهاني جهاني؛)1383(سوئيزي، .ديگر:ي مجيد مددي

.ي عالي جنگ دوره:، تهرانمباني انديشه نظامي؛)1383(جمشيدي، محمدحسين-13

و ديگران-14 ي مجيد، ترجمهداري متأخر منطق فرهنگي سرمايه؛)1379(جيمسون، فردريك

و ديگران، تهران .هرمس: محمدي

.هرمس:، تهرانكلاوزويتس؛)1378(جهانبگلو، رامين-15

و علوم اجتماعي؛)1380(مري روسنائو، پائولين-16 زاده،ي حسين كاظم، ترجمهپست مدرنيسم

.آتيه: تهران
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.آشيان:، تهرانفرهنگ سياسي آرش؛)1382(بابايي، غلامرضا علي-17

و اينشتين، آلبرت-18 .فرزان روز:، تهرانچرا جنگ؟؛)1383(فرويد، زيگموند

.آشيان:ي محسن حكيمي، تهران، ترجمهپسامدرنيته؛)1380(لايون، ديويد-19

و-20 و صلحفيلسو؛)1372(ب.گالي، .مركز:ي محسن حكيمي، تهران، ترجمهفان جنگ

نو، ترجمهمدرنيته سياست پست؛)1381(آر.گيبينز، جان-21 .ي منصور انصاري، تهران، گام

ني:ي منوچهر صبوري، تهران، ترجمهشناسي جامعه؛)1380(گيدنز، آنتوني-22 .نشر

:ي حسن چاووشيان، تهرانمه، ترجي فيليپ كسل ويراستهمجموعه آثار،؛)1383(ــــــــــ-23

.ققنوس

و ديگران-24 مركز:ي مهدي داودي، تهران، ترجمهي اطلاعاتي نظريه جامعه؛)1382(گيدنز، آنتوني

و انتشارات وزارت امور خارجه .چاپ
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